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 عقلانيت و علم
  معيار تمايز معنويت در اسلام از معنويت در ساير مكاتب

  
  *آهنگرانمحمدرسول 

  
  چكيده

ت كـه آنچـه نيـاز بشـري را     شده تصور ايـن اس ـ  در مكاتب بشري و اديان تحريف
اصـل چنـين   از ايـن منظـر،    .اسـت  صل داشتن اعتقاد به معنويتدهد، ا تشكيل مي

ويـژه   نظـران بـه   قرار داد و بـر ايـن اسـاس، صـاحب     توان مورد انكار ي را نمينياز
بخش و آرامش زا  يرش معنويت به عنوان عاملي تسكينروانشناسان، بر ضرورت پذ

حتما درست است يا خير ؟ حتما بر  اين كه معنويت مورد باور ليكاند  تأكيد نموده
  . پاية عقلاني صحيح استوار است يا خير،اهميتي ندارد 

ور بـه  بـا ايمـان و   شـده كـه   تصـريح  كيد فراوان براصل اين نياز،تأ اسلام ضمنر د
رد و اصلا ارزشـگذاري رفتـار   بايست بر پاية علمي و معقول شكل بگي معنويت مي

در صـورتي  تنهـا  طـور ايمـان و بـاور     ا بر معيار علم و عقل است و همـين هانسان
شـالودة  خواهد بود كه  و در عين حال موجب آرامشبخش و باعث سعادت  نجات

  . آن را اصول مسلم عقلي و علمي تشكيل دهد
معنويت بر پاية علـم و عقـل    صدد است تا ضمن تعيين مرز دقيق مياناين مقاله در

سو و معنويت بر پاية احساسات واهي از سوي ديگر به تبيين معنويت مبتني  از يك
  نمايدبر عقل و علم در اسلام بپردازد و نيز فلسفة اين بناگذاري را بيان 

  معنويت، علم، عقلانيت، ايمان، خيالات: ها كليدواژه
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  مقدمه و طرح مسأله.1
و هـر قـدر آدمـي از آن غفلـت      شتهنياز به معنويت در وجود همه ي انسان ها وجود دا

موجب نمي گردد تا اين آتـش خـاموش   فزوني يابد، به سمت ماديات  گرايششكند و 
در روزگاري كه در آن زندگي مي كنيم با وجود پيشرفت علم در تمام عرصه ها و . دشو

همزمـان نيازمنـدي بشـر بـه     بـه طـور    حداكثري بشر از منافع مـادي، بهره مندي امكان 
جايي بـراي  ، مادينافع و چنين نيست كه بهره گيري زياد از م يافتهمعنويت نيز افزايش 

به خاطر اين است كه خداوند متعال در نهـان هـر   امر  اين ،نگذاشته باشدباقي معنويات 
حتوايي متناسب بـا خـود را مطالبـه مـي     انساني دو ظرف قرار داده است و هر ظرفي  م

 )8 : شـمس ( »هـا ئفألهمهـا فجورهـا و تقو  « :در اين باره  قرآن كـريم مـي فرمايـد    . كند
و نيز در آيه اي . ام كردبزهكاري و پرهيزكاري را به او اله) خداوند متعال(پس : ترجمه 

: تين ( » لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين « : ديگر مي فرمايد 
كه ما انسان را در نيكوترين نظم، اعتدال و ارزش آفريديم، آنگاه او را به : ترجمه  )4و5

  . پايين ترين مرحله بازگردانديم
انسان داراي دو جنبه ي مادي و معنوي ، شيطاني در اين آيات به روشني بيان گرديد كه 

دو جنبه ، مستقل از هم و اين و رحماني ، روحاني و حيواني ، عرشي و فرشي است و 
  .دندو گرايش متمايز از يكديگر مي باش

زمينـه  . نياز ملكوتي او باقي خواهد بود اگر آدمي زمينه ي گناه را در خود تقويت كند، 
قدر مورد بي توجهي قرار گيرد، خاموش شـدني و از بـين رفتنـي    و نياز به معنويت هر 

قران كريم اين حقيقت را مورد تصريح قرار مي دهد كه  .نيست و زوال در آن راه ندارد
افراد مي توانند اين جنبه و گرايش را پنهان كنند ولي خاموش شدن در مورد آن ممكـن  

ايـن مطلـب در قـرآن    .بين ببرد نيست و كسي نمي تواند اين حالت وجودي خود را از 
بـه  : ترجمـه  ) 10: شـمس (  »و قد خاب من دسئها « : كريم به اين صورت آمده است 

در اين آيه از  .پنهان كند، خسران ديده است) نفس خويش را(تحقيق هر آن كس كه آن 
واژه دسيسه استفاده شده است دسيسه به معناي پنهان كاري و انجام كاري بـه صـورت   

بـه صـورت   غالبـا  و چون توطئه و فتنـه گـري    )234  :ق 1347فيومي، ( است مخفيانه
؛ آيه مزبور گوياي اين به معناي آن به كار برده مي شود، از اين رو پنهاني انجام مي شود

مطلب است كه گناه كاران و كساني كه به دستورات الهـي عمـل نمـي كننـد، در واقـع      
كه آن را از بين ببرند و با اين كار در خسارت گوهر معنوي خود را پنهان مي كنند نه آن

  .واقع مي شوند
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بنابراين نبايد تصور كرد كه با فراهم شدن امكان بهره گيري حداكثري از منـافع مـادي،    
نياز به معنويت رو به افول مي رود، چراكه ارضـاء نيازهـاي مـادي خـلأ نيـاز بشـر بـه        

نهـا پاسـخي اسـت بـه تمـايلاتي بعـد       ارضاي نيازهاي مادي ت. معنويات را پر نمي كند
. حيواني و اين در حالي است كه انسان داراي يكسري تمايلات متعـالي نيـز مـي باشـد    

توجه به اين بعد انسان حتي مورد توجه فيزيكدان بزرگي چون اينيشـتن قـرار گرفتـه و    
باعث شده تا سؤال از اينكه دين چيست را معطوف به اين تمايلات و نيازهاي انسـاني  

قبل از هر چيز به جاي اين سؤال كه دين چيست، بهتر است بپرسم : بداند و اظهار دارد 
كه وجه مشخصه ي تمايلات و آرمان هاي شخصي كه اهل ديانت بـه نظـر مـي رسـد     
چيست، شخصي كه فروغ ديانت جانش را روشني بخشيده باشد به نظـر مـن شخصـي    

هوس هاي خودپرستانه آزاد كرده است است كه با تمام تواناييهايش خويشتن را از يوغ 
و فقط افكار و احساسات و تمايلاتي را در خور اعتنا و پذيرش مي داند كه ارزش فوق 

از ديد من نكته مهم عبارت است از نيروي همين محتـواي فـوق   . شخصي داشته باشند
شخصي و عمق اعتقادي كه نسبت به مفهوم پر معنا و قدر قدرت آن وجود دارد، صرف 

اينتشـتن،  .(ظر از اينكه كوششي براي پيوستن اين محتوا به وجودي رباني به عمل آيـد ن
و با توجه به اينكه انسان تنها در بعد حيواني خلاصه نمي شود، به اصلي ) 21:ش1370

ترين مبناي علم اقتصاد مبني بر تعريف حيواني از انسان كـه موسـوم اسـت بـه نظريـه      
 Walter Terence(ني وارد گرديد؛ به عنوان نمونه استيس انسان اقتصادي، انتقادات فراوا

Stace ( فيلسوف پيرو سنت تجربي انگليسي در قرن بيستم، در نقدي بر اقتصاددانان مي
لازمه اين مفهوم داشـتن  . اقتصاددانان از مفهوم انسان اقتصادي دست بر نداشتند: گويد 

ان عينـا شـبيه انسـان اقتصـادي     آدمي ـ. تصور بيش از اندازه ساده از طبيعت آدمي اسـت 
هيچ بازرگاني حتي بي عاطفه ترين آنها ماشين حسابي نيست كـه فقـط سـود و    . نيستند

  ) 170: ش 1371استيس، .(زيان را محاسبه كند
حال كه معلوم شد، حقيقت انسان تنها در چارچوب مادي و حيواني محصور نيسـت، و  

تلف است و با مشخص شـدن توجـه   اين امر مورد اعتراف صاحب نظراني در علوم مخ
دين اسلام به نيازهاي فراحيواني بشر و اينكه نياز وي به معنويـت امـري مسـلم و غيـر     
قابل ترديد است و ريشه در خلقت و فطرتش دارد، سؤالاتي كه در اين زمينه قابل طرح 
است اينكه، اصل داشتن معنويت مهم است يا درستي و نادرستي آن نيز اهميـت دارد ؟  
آيا از منظر اسلام، درست بودن اعتقادات اهميتي دارد يا همين كه انسان اعتقادي داشـته  
باشد كافي است ؟ آيا   معنويت مورد توصيه اسلام با معيارهاي علمي و عقلـي انطبـاق   
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دارد يا معنويتي مبتني بر احساسات صرف بوده و بر توهمات واهـي اسـتوار اسـت ؟ و    
  عنويت با عقلانيت و علم وجود دارد ؟خلاصه چه رابطه اي ميان م

  
  مرز ميان معنويت علمي و عقلي با معنويت تهي از علم و عقل.2

معنويت عبارت است از باور داشتن نسبت به اموري كه جنبـه غيـر مـادي داشـته و بـه      
وسيله حس ظاهري قابل درك نباشد، چنين باوري رفتار آدمي را تحت تأثير قرار داده و 

آن مي دهد و در نتيجه شخص داراي معنويت، رفتاري متفاوت نسـبت   شكل خاصي به
  .به كسي كه فاقد آن است، خواهد داشت

به منظور تعيين مرز ميان معنويت مورد پـذيرش عقـل و منطبـق بـر مـوازين علمـي و        
ايـن توضـيحات در مـورد    معنويت دور از آن، لازم است حقيقت علم نيز تبيـين شـود؛   

به نـام قطـع    ت لازم است كه معمولا اين مفهوم با مفهوم ديگريحقيقت علم از آن جه
   . شده و اين دو، يكي انگاشته مي شود خلط

صـفات اخلاقـي و صـفات    : نفس انسان بـه دو نـوع صـفت، اتصـاف پيـدا مـي كنـد         
قطـع،  : صفات ادراكي داراي انواع چهارگانـه اسـت   ) 88/ 9:ق 1379شيرازي، .(ادراكي

قطع صفت ادراكي اي است كه بـر خـلاف   ) 13ش، ص1377مظفر، .(ظن، شك و وهم
نسبت به داشتن مطـابق   ،اين حالت ادراكي ومي باشد  سه قسم ديگر، به صورت جزمي

و ايـن سـه   )  368:ق 1433تفتازاني، (، قابل تصور است شكلبه سه  )مصداق( خارجي
 : عبارتند از 

بق در خـارج لابشـرط   نسبت به وجود مطاحالت ادراكي جزمي است كه  :صورت اول 
مطـابق   داشـتن  ، بـه هـيچ وجـه وجـود    صفت اتصاف نفس انسان به ايناست يعني در 
  . ندارد نقشيآن  عدمخارجي و يا 
كه نسبت به وجود مطـابق در خـارج بشـرط لا     جزمي اي حالت ادراكي :  صورت دوم

واقعيتـي  داراي است يعني حقيقت آن منوط به عدم وجود مطابق در خارج است و اگر 
  .باشد، ديگر اين حقيقت منتفي خواهد بود از ذهن خارج

حالت ادراكي جزمي كه نسبت به وجود مطـابق در خـارج بشـرط شـيئ     :  صورت سوم
يعني حقيقت آن منوط به وجود مطابق در خارج است به طـوري كـه اگـر وراي     ،باشد

ايـن قسـم وجـود     اين ادراك جزمي، چيزي در خارج از ذهن وجود نداشته باشد، ديگر
  .نداشته و حقيقت خود را از دست خواهد داد
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و بـوده  صـورت دوم جهـل مركـب    دارد، و نام قطع نام  از اقسام فوق صورت نخست 
  )328:ش1367طوسي، . (سومين صورت عبارت است از علم

، آنچه كه دخالت دارد عبارت از ايـن اسـت كـه حالـت     )صورت اول( در حقيقت قطع
ادراكي به وجود آمده در ذهن، به صورت جزمي باشد و احتمال وجود نقيض در ذهـن  

منتفي باشد ولي اينكه آيا اين قطـع درسـت اسـت و بـا خـارج از ذهـن       قطع  دارنده ي
صـورت   ندارد ولي جهل مركب آن حالت ادراكـي كـه بـه    اهميتيتطابق دارد يا خير؟، 

در صورتي نام آن جهل مركب  و تنهاباشد وجود دارد ميقطع  دارنده يجزمي در ذهن 
است كه قطع به وجود آمده، ناشي از اشتباه باشد و با خارج از ذهن هيچگونه مطـابقتي  
نداشته باشد و اما علم آن حالت ادراكي است كه اولاً به صورت جزمي در ذهن وجـود  

  .باشدمطابق واقعيت اك جزمي با و ثانياً اين ادر شتهدا
 ،قطعمفهوم از اين توضيح مشخص گرديد كه قطع غير از علم است چرا كه در حقيقت 

كند اين است كه حالت ادراكي به وجود آمـده، بـه صـورت    آنچه نقش اصلي را ايفا مي
 ،جزمي باشد و چون نسبت به وجود و يا عدم وجود مطابق خارجي بي تفـاوت اسـت  

اگـر ايـن حالـت     ليو ،با واقعيت خارجي دارد و گاه تطابقي ميان آنها نيست گاه توافق
، پس از ميان سـه  نامش علم است باشد مشروط به وجود مطابق خارجي ،ادراكي جزمي

-كه از مطابقت با خارج تخلف بردار نيست، علـم مـي   قسم بالا، تنها صفت ادراكي اي 
؛ البته گاه ن صورت ادراكي علم نخواهد بودباشد و اگر اين تطابق وجود نداشته باشد، آ

كـاتبي قزوينـي،   (به هر آنچه كه مورد اعتقاد و باور قرار گرفته باشد، علم گفته مي شود 
ولي مقصود از علم در اينجا همان است كه منطـق دانـان گـاه از آن بـا لفـظ      ) 17: بي تا

عنـوان شـرط و ركـن    يقين ياد مي كنند و در تعريف آن مطابقت داشتن با واقـع را بـه   
  )111.: ق 1436يزدي، . (تعريف، ذكر مي نمايند

از آن جهت به اين حالت ادراكـي اطـلاق مـي     ،قطع كه در لغت به معنايي بريدن است
ساوي الطـرفين، جـزم پيـدا    تقضيه ماز دو طرف  ينسبت به يك دارنده ي قطع،گردد كه 

چه در حقيقـت قطـع دخالـت    پس آن ،كندت خارج ميمقابل را از طرفيو طرف كند مي
باشد ولي اينكه آيا اين  دارد اين است كه حالت ادراكي به وجود آمده به صورت جزمي

  .ادراك جزمي با واقعيت خارجي تطابق دارد يا خير؟ در حقيقت قطع دخالت ندارد
ميان مفهوم علم با مفهوم قطع، بهتـر و دقيـق تـر مـي تـوان از       تفاوت با مشخص شدن

معنويت مبتني بر موازين علمي و عقلاني با معنويت غير منطبـق بـر چنـين    تفاوت ميان 
  . موازيني سخن گفت
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چنانكه در بالا اشاره شد عبارت است از داشـتن بـاور بـه امـور غيبـي و غيـر        معنويت
محسوس و رفتار و كرداري مطابق با آن باورها، در صورتي علمي و مورد پسـند عقـل   

انسـان  . و واقعيت داشته باشد و خيالي و وهمي نباشـد   است كه آن امور غيبي، حقيقت
مي تواند و فراوان هم اتفاق مي افتد كه به چيزهايي باور داشته باشد كه بـه هـيچ وجـه    
حقيقت ندارند بلكه صرفا از امورخيالي و وهمي هستند، در اين صورت حالت ادراكـي  

ت است از جهـل مركـب، بـاور    او از اقسام سه گانه اي كه در بالا بدان اشاره شد، عبار
يك شخص در صورتي علم است كه جنبه واقعي داشته و داراي مـا بـه ازاي خـارجي    

دارنده قطع غير واقعي، اگرچه به خيال خود تصور مي كنـد كـه قطـع و بـاورش     . باشد
واقعي است و با اعتقاد از باوري سخن مي گويد، ولي قطعي است كه حقيقتي در وراي 

  .نيست اعتقاد او نهفته
بنابراين ميان معنويت برگرفته از اصول عقلي و علمي، بـا معنويـت عـاري از آن كـاملا     

معنويـت در صـورتي علمـي    . تفاوت وجود دارد و اين دو از يكديگر جدا و ممتازنـد  
است كه در وراي باور، حقيقتي وجود داشته، و شخص به يك امر واقعي اعتقاد داشـته  

عقل باور صحيح و درست را مـي پـذيرد و   . تأييد مي كند باشد و چنين باوري را عقل 
هيچ عقلي اعتقـاد بـه   . حكم به پسنديده بودن  تحصيل و به  دست آوردن آن مي نمايد

باور به چيزهاي خيـالي و وهمـي علمـي    . امور غير واقعي و خيالي را توصيه نمي كند 
حقيقتا و در عالم خـارج  نيست بلكه زماني علمي خواهد بود كه به آنچه كه باور داريم 

و در وراي اعتقاد ما، وجود داشت باشد و تنها چنين بـاوري از پشـتوانه و تأييـد عقـل     
  .برخوردار است

ركن اصلي معنويت منطبق بر موازين علمي را وجود حقيقـت تشـكيل مـي دهـد و در     
در ايـن  نقطه مقابل آن، معنويتي است كه امروزه از آن با نام معنويت نوين ياد مي شود؛ 

نوع معنويت، حقيقت داشتن شرط نيست و به خاطر همين جهت، هر نوع رابطه اي كه 
اعـم از  . تحريك شديد احساسات را در پي داشته باشد، يك امر معنوي قلمداد مي شود

اينكه اين احساس و هيجان شديد در اثر يك رفتار هنري مانند موسـيقي، نمـايش و يـا    
هر رفتار ديگري؛ آنچه مهم است و ركن اصلي معنويت  يك قطعه شعر، به وجود آيد يا

را در مكاتب مختلفي كه در مقابل ديدگاه اسلام قرار دارند را تشكيل مي دهد، عبـارت  
است از اينكه آدمي به يك احساس اوج، عظمت و تعـالي برسـد و رسـيدن بـه چنـين      

رورت رسـيدن  ض. احساسي يكي از نيازهاي انسان را در مواقع مختلف تشكيل مي دهد
به چنين احساسي از سوي روانشناسان متعددي نيز امر پذيرفته، قلمداد مي شود و آنهـا  
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ريشه ي تمايل انسان به دين و معنويت را در داشتن چنـين حـالاتي جسـتجو كـرده و     
براي اين جهت، داشتن دين و معنويت را براي انسان امري ضروري دانسته و فقدان آن 

به عنوان نمونه در اينجا به ديدگاه برخي . ماري هاي رواني مي دانندرا موجب ابتلا به بي
  .از روانشناسان اشاره مي گردد

كه معتقد بود كه دين و معنويـت پنـداري باطـل    ) Sigmund Freud(بر خلاف فرويد    
 Carl Gustav(است و آدمي در مسير تكامل عقلي خويش آن را رها خواهد كرد، يونگ 

Jung (و معنويت بوده و باور داشته كه تجارب مذهبي، به يك معنـا واقعـي    مدافع دين
وي دين را رابطه انسان )  182:ش 1370يونگ، (بوده و دين براي جامعه ضرورت دارد

همـان، ص  (با عالي ترين و تواناترين ارزش، خواه مثبت و خواه منفـي قلمـداد نمـوده    
درونـي آدمـي و عامـل پيشـگيري از     و در پايان پيامد ديـن داري را التيـام درد هـاي    )7

بيماريهاي رواني مي دانست و درمان اين بيماريها را در ديـن و معنويـت جسـتجو مـي     
نيازهـاي  ) Abraham Harold Maslow(آبراهـام مـازلو   )  284: ش1380يونـگ،  (نمـود 

انسان را به صورت سلسله مراتبي مشـخص كـرده و تعـالي و معنويـت را در بـالاترين      
-146: ش1392سهراب مروتي و ديگـران،  ( ازهاي انسان به شمار مي آوردمرحله از ني

مؤسس مكتب معنا نيز دين را تكاپوي بشر بـراي  ) Viktor Emil Frankl(فرانكل ) 129
و در جـايي ديگـر   ) 22: ش1388فرانكـل،   (يافتن معنايي غايي در زندگي معنـا كـرده   

ريشـه دار در اعمـاق ضـمير     اينگونه اظهار مي دارد كه يك احسـاس مـذهبي عميـق و   
  ).19:همان ( همه انسانها وجود دارد ) شعور باطني(ناهشيار

از آنجا كه بنابر اين ديدگاه ضرورت گرايش به معنويت، ريشـه در نيـاز درونـي انسـان     
دارد، وجود حقيقت براي معنويت شرط نيست و از ايـن رو خـدا بـه عنـوان مهمتـرين      

با آنچه كه در تعاليم دينـي تحريـف نشـده، مطـرح      مظهر معنويت، به گونه اي متفاوت
به عنـوان نمونـه فرانكـل، خـدا را بـه گونـه اي كـه        . است، تعريف و شناخته مي شود

وي همچـون  . ضرورت نياز رواني انسان اقتضاي باور به آن را دارد، معرفي مـي نمايـد  
جيمـز،  ( فيلسوف آمريكـايي و بنيانگـذار مكتـب پراگماتيسـم    ) William James( جيمز
تعريفي كه از خدا ارائه مي دهد آن است كـه خداونـد شـريك صـميمي     ) 68:ش1372

ترين وخودماني ترين گفتگوهاي تنهايي ماست، هر گاه كه با خود در كمال صـداقت و  
نهايت صميميت به تنهايي سخن مي گوييم، آن كس كه خود را براي او بيان مـي كنـيم   

  ) 125: ش1392 فرانكل،(  شايد بتوان خدا ناميد 
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  علم و دانش مبناي معنويت در اسلام.3
معنويت مبتني بر علم و عقلانيت با معنويت خيالي و ميان و مرز روشن شدن تفاوت  با

غير علمي، بايد ديد در اين آيين تحصيل و به دست آوردن كدام يـك مـورد توصـيه و    
ي گذارد و كدام يـك  سفارش است ؟ اسلام كدام معنويت را مي پذيرد و بر آن صحه م

  را مردود و باطل مي شمارد ؟ 
در منطق اسلام از يك سو عمل صالح و شايسته زماني ارزشمند است كـه بـر پايـه ي     

اهميت ايمان و توجه فراوان نسبت به آن به ميزاني است كه در قرآن كـريم  . ايمان باشد
مطرح شـده اسـت    هر كجا سخن از عمل صالح است، قبل از آن از ايمان و مؤمن بودن

سوگند به : براي نمونه در سوره ي مباركه ي عصر ، بعد از آن كه خداوند متعال فرمود 
عصر همه ي انسان ها در زيانند، اولين شرط نجات را مؤمن بودن مطرح مي فرمايـد و  

» الا الـذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات     « آنگاه سخن از عمل صالح به ميان آمده اسـت  
ايمـان  . به جز كساني كه ايمان آورده و عمل نيكـو انجـام داده انـد   : جمه تر) 3: عصر (

همان باور به غيب است كه در اين آيه شريفه به عنوان اولين عامل نجـات از خسـران،   
  .مطرح شده است

از سوي ديگر ممكن است اين توهم به وجود آيد كه لابد در اسلام هر باوري هرچنـد   
باشد نجات بخش است و لازم نيست به امور واقعي ايمان  آن باور نسبت به امور واهي

داشته باشيم، آنچه كه مهم است اين كه اعتقاد داشته باشيم، حال اهميتـي نـدارد كـه آن    
  چيزي كه به آن اعتقاد داريم حقيقتي دارد يا خير ؟ 

ولي حق اين است كه اين توهم از اساس باطل است؛ اين نيست كه به هر چـه بـه عنـوان    
جات بخش باشد بلكه بايد به خدايي باور داشـت كـه   خدا و امور غيبي باور داشته باشيم، ن

و به خاطر  اعتقادي، صفات و ويژگي هاي خدايي را دارد و همين طور در مورد ساير امور
همين جهت است كه در منابع اسلامي توصيه به علم آموزي و امر به تفكـر و تعقـل شـده    

تي ارزشمند است كه بـر پايـه ي عقـل و اصـول درسـت علمـي       است يعني ايمان در صور
   .استوار باشد

كـه مسـلمانان را ملـزم     دادهدانـش اهميـت   كسـب  جا به تحصـيل علـم و    قرآن كريم تا آن
بلكـه گروهـي از ايشـان را موظـّف بـه      در ميدان جنگ شـركت كننـد،    تا همگيسازد  مىن

نفـر   ما كان المؤمنون لينفروا كافـّة فلـولا  و «: آموختن علم و آنگاه آموزش به ديگران نمود 
» من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون

كوچ كنند چرا از هـر  ) به سوى جهاد(شايسته نيست مؤمنان همگى  :ترجمه  )122: توبه ( 
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 ـ ) انداى بم طايفه(كنند و  اى از آنان كوچ نمى گروهى طايفه و احكـام و معـارف   (نتـا در دي
ها را انـذار نماينـد تـا از     آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آن) اسلام

  .بترسند و خوددارى كنند) مخالفت فرمان پروردگار(
كمـا ارسـلنا   « :مطرح گرديد هدف از فرستادن پيامبران در قران كريم آموزش علم به عنوان 

نكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم ما لم فيكم رسولاً م
خودتـان فرسـتاديم تـا     رسولى در ميان شما از نوع :ترجمه  )151 : بقره( » تكونوا تعلمون

كـه   كتـاب و حكمـت بيـاموزد و آنچـه    و آيات ما را بر شما بخواند و شما را تزكيـه كنـد   
  .هدبه شما ياد درا دانستيد  نمى

و باز اينكه در قرآن كريم معيار رفعت مقام و تقرب به خداونـد بـر اسـاس درجـات علـم      
ترجمه ) 11:مجادله (»درجات  يرفع اللَّه الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم«: معرّفي شده 

بر اساس اين آيه شريفه معلـوم    .مقام اهل ايمان و دانشمندان را رفيع مي گرداند خداوند :
 منظور از بالا. اگر براى مؤمن درجه است، براى مؤمن عالم درجات خواهد بودشود كه مي 

پروردگـار  بـه  بردن درجات قطعاً بالا بردن مكانى نيست بلكه بالا بـردن از نظرمقـام قـرب    
  .است

طرح نام راسخين علم در كنار نام خداي متعال تأييدي ديگر بـر اهميـت جايگـاه علـم و       
آل (»و ما يعلم تأويله الاّ اللَّه و الراسخون فى العلم يقولون امنّا به«: م است دانشندان در اسلا

و يـا توجـه    .ددانن ـ حقايق قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمى: ترجمه  )7 : عمران
: ترجمه  )114 : طه( »و قل رب زدنى علماً«: دادن به درخواست فزوني علم از درگاه الهي 

  .علم و دانش مرا زياد كن! بگو پروردگارا
در منزلت دانشمندان همين بس كه در كلام الهي در كنار بيان شـهادت الهـي و فرشـتگان،     

» هو و الملائكة و اولوا العلم اللَّه انه لا اله الا شهد« : شهادت دادن دانشمندان مطرح گرديده
ين كه خدايي جـز او  خداوند به يكتايي خود گواهي مي دهد به ا: ترجمه ) 18 : آل عمران(

اسـتفاده   شـريفه  آيـه ايـن  و نيز از  ).نيز گواهي مي دهند ( نيست و فرشتگان و دانشمندان 
شود امتياز دانشمندان از اين نظر است كه در پرتو علم خود به حقايق اطلاع يافته و بـه   مى

  .ترين حقيقت است معترفند يگانگى خدا كه بزرگ
ستي را شأن دانشمندان مي داند، در خـور دقـت اسـت    همچنين توجه به آياتي كه درك ه 
و من آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الـوانكم ان فـى ذلـك لايـات     « :

هـا و   ها و زمين و تفـاوت زبـان   و از آيات او آفرينش آسمان: ترجمه  )22 : روم( »للعالمين
  .هايى است براى عالمان هاى شماست؛ در اين، نشانه رنگ
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كه هر معنـويتي  گر اهميت علم در اسلام بوده و مشخص مي كند نشان شريفه اين آيات
مطلوب در نزد خداي متعال نيست بلكه دين داران بايد از سر علم و آگـاهي در مسـير   

  .و اعتقادي بر پايه حقيقت كه نتيجه تلاش علمي است، كسب نمايند حركت كنندي اله
نيـز فـراوان و بسـيار    ) ع(اهـل البيـت   روايـات   توصيه دين داران بـه علـم آمـوزي در    

لانِ «:مي فرمايد ) ص(نبي مكرم اسلام  .چشمگير است تعَلِّم و لا   : اَلنّاس رجـ عـالم و مـ
مـردم، دو  : ترجمـه   )3145 ديثح ـ :انصـاري شوشـتري، بـي تـا     (. »خيَرَ فيما سواهما

طلـب  « :ونيـز فرمـود    .نيست اندوز و در غير اين دو، خيرى دانشمند و دانش : گروهند
ترجمـه  ) 1/35:ش1361كليني ،(» العلم فريضة علي كل مسلم، الا ان االله يحب بغاة العلم

  .طلب علم بر هر مسلماني واجب است، همانا خدا جويندگان علم را دوست دارد: 
داب حلـل مجـدده ، و   العلـم وراثـه كريمـه ، و الآ   :مـي فرمايـد   ) ع(امير المؤمنين علي 

علم ميراث گرانبهـائي اسـت و   : ترجمه ) 467 :ش1362نهج البلاغه، ( مرآه صافيهالفكر
لعلم كنَـزٌ  ا : مي فرمايد باز و .ادب لباس فاخر و زينتي است و فكر آئينه اي است صاف

علم گنج بزرگي است كه بـا خـرج كـردن    : ترجمه  )315:ش1372،آمدي(عظيم لايفني 
ك و تـَزك      : و نيز مي فرمايد .تمام نمي شود ن اَدبـ ك و يحسـ جالسِ العلمَاء يزدد علمـ

 كنشين باش، تا علمت زياد و ادبت نيكو و جانت پاك  با علما هم: ترجمه  )همان(نَفس
ا نـاقص بجِهـلٍ أو راجـِح بعِلـمٍ      ابنُ آدم أشبه شىَ : و نيز .گردد  حرانـي، (ء باِلمعيارِ ، إمـ
يا با نادانى سبك شود و ، ترين چيز به ترازوست آدميزاده ، شبيه: ه ترجم )212:ش1354
انَّ العلم حياةُ القلُوبِ و نور الابَصارِ منَ العمى  :اين حديث  و .دانش ، سنگين گردد يا به

نَ الضَّعفةُ الابَدانِ مقُو به راستى كـه دانـش، مايـه    : ترجمه  )493:ش1377، صدوق( و
  .هاى ناتوان است ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن دلحيات 

 :توصيف اهل تقوا به اينكه ايشان نسبت به علم آموزي حريصند نيز شايان توجه است 
 وحرصا فى علمٍ وعلما فى حلـمٍ ... انََّك ترَى لَه قُوةً فى دينٍ) المتَقينَ(من علامةِ اَحدهم 

بينـى در   هاى پرهيزكاران اين است كه مـى    از نشانه: ترجمه  )193به خط: نهج البلاغه(
  .اند در كسب دانش حريص و داراى علم همراه با بردبارى... دين نيرومند 

ترجمه ) 41، ص1:ش 1371كليني،( العلم يحيأرحم االلهُ عبداً : مي فرمايد ) ع(امام باقر  
وا العلـم   : اين روايـت   نيز و نده مي كندخدا رحمت كند بنده اي را كه علم را ز:  تعَلَّمـ

دانش بياموزيـد كـه   : ترجمه ) 78/189:ش1354مجلسي،(.فَإنَّ تعَلُّمه حسنَةٌ، وطَلبَه عبادةٌ
  .عبادت است آموختن آن پاداش دارد و جستجوي آن
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نسبت به كودكان و نوجوانان نيز توصيه بـه تعلـيم آنهـا    ) ع( و حتي امير المؤمنين علي 
أن  أولـَي الأشـياء  : فرمودند و اينكه در اين راستا چه جهتي بايد مورد توجه قرار گيـرد  

ي إذا صـارو   يتعَلَّمها الأحـداثُ الأشـياء    ابـن ابـي الحديـد،   ( رِجـالاً إحتـاجوا إليَهـا   ا الَّتـ
كه نوجوانان بايد فراگيرند، چيزهايي اسـت كـه    بهترين چيزي: ترجمه  )2/333:ق1395

بـادروا  :  مـي فرمايـد  ) ع(امـام صـادق   . در بزرگسالي خود به آنها نياز خواهنـد داشـت  
ديث قبَـلَ اَن تسَـبِقكَم الـَيهِم     ) 381،ح8/111:ش 1364طوسـي، (المرجئِـة  اَحداثكَم باِلحـ

كه منحرفين آنان را  از آن به جوانانتان ، پيش) معارف دينى(به آموختن حديث : ترجمه 
  .اييدگمراه سازند، اقدام نم

اين همه توجه به جايگاه رفيع علم و ارج نهادن به مقام عالم كه در بالا تنها به اندكي از 
بسيار اشاره گرديد، نشانگر آن است كه اسلام مي خواهد تا در سـايه ي تـلاش علمـي    

ولو غير واقعي متعلق اعتقاد ايشـان را   پيروانش به واقعيت ها برسند، نه اينكه هر چيزي
تشكيل دهد، كافي است؛   بلكه از منظر اسلام باور به معنوياتي ارزشمند است كه بهـره  
از واقعيت برده باشد و اين دستيافتني نيست مگر اينكه جديت و تلاش علمي صـورت  

ت عالم، در گيرد و خداي متعال با بيان آيات و گفتارهاي مختلف در اهميت علم و منزل
صدد ايجاد انگيزه براي اين جديت و تلاش است؛ پـس بنـابر ديـدگاه اسـلام ايمـان و      
باوري مطلوب است كه تكيه به علم داشته باشد و علم هم، چنانكه در بالا مورد توضيح 

   .قرار گرفت، آن درك قطعي مطابق با واقع و بهره مند از حقيقت مي باشد
  
  يعقل زيربناي معنويت اسلام.4

عقل در بناي معنوي اسلام منزلتي ويژه دارد تا جايي كه مي توان از آن به عنوان پايـه و  
اساس تلقي نمود؛ بنا به حكم عقل است كه هر شخصي مي تواند وارد محدوده ي ايـن  

دلايل نقلي نظير قرآن كريم و احاديث نمي تواننـد مجـوز ورود بـه سـاحت     . دين شود
نمايند؛ چرا كـه مسـتلزم دور اسـت بـه ايـن معنـا كـه        شريعت را براي اشخاص صادر 

پذيرش دلايل نقلي مبتني بر اين است كه وجود و نيز  اعتبار ناقل يعني خداي متعـال و  
قبلا ثابت شده باشد، تا اصل وجـود مبـدأ هسـتي    ) ع(و ائمه طاهرين ) ص(پيامبر اكرم 

شخص خـود را موظـف بـه    ثابت نشود و بعد، تا اعتبار صفاتي از او به اثبات نرسد كه 
اطاعت ببيند، قهرا آنچه كه نقل گرديده نمي تواند تأثيرگذار باشد و اگـر بـاز يـك نقـل     
ديگر بخواهد اين نقش را ايفا كند، مستلزم تسلسل است و اين سلسله به نهايـت نمـي   

؛ پس به حكم عقل است كه وجود مبدأ هستي و صفاتي از او )253:لاهيجي، بي تا(رسد
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و چـون بـه حكـم    . خواهد رسيد كه، شخص خود را مكلف به تبعيت مي بيندبه اثبات 
عقل وجوب اطاعت از خداي متعال و فرستادگانش به اثبات مي رسد، مبنـاي پـذيرش   

كـاظمي خراسـاني،   )(233: كلانتـري، بـي تـا   . (اصل دين و معنويت اسلامي عقل است
  )3/59:ق1406

قرآن كريم براي اثبات خداي متعال از يك استدلال عقلي كمك مـي گيـرد و بـا دليـل      
نْ   أمَ خُلقـُوا : عقلي وجود مبدأ هستي را به اثبات مي رساند آنجا كه مي فرمايد  رِ  مـ غيَـ

َأم ءَقُونَ شيالخَْال مآيـا آنهـا از هيچـي آفريـده شـده انـد و يـا        : ترجمه ) 35: طور (  ه
  .به وجود آورنده ي خويشندخودشان 

در تقرير و توضيح اين استدلال قرآني بايد گفت، منكر در انكار خدا  يكـي از ايـن دو    
حالت را دارد يا تصورش اين است كه بدون هيچ علت و سبب به دنيا آمده، كه اين امر 
انكار يكي از بديهي ترين قواعد عقلي است چرا كه عقل، به صـورت بـديهي و بـدون    

ز به هيچ استدلالي قاعده ي عليت را درك مي كند و بر طبق آن حكم مي كند و اگـر  نيا
كسي بگويد ما بدون علت خلق شده ايم، در واقع منكر يك قاعده ي مسلّم عقلي شـده  
است و يا اينكه اشخاص منكر، قاعده ي عليت را منكر نمي شوند بلكه قبول مي كننـد  

آنها شده ولي آن علت، خدا نيسـت بلكـه خـود     كه علت و سببي باعث به وجود آمدن
ايشان، باعث به وجود آمدن خودشان شده اند كه در اين صورت، با اين اشـكال عقلـي   
مواجه خواهند بود كه آيا زماني كه نبوديد علت به وجود آمدن خود شده ايد يا بعـد از  

  آن كه به وجود آمده ايد ؟
اگر گزينه ي اول را انتخاب كنند و بگويند وقتي نبـوديم خودمـان را بـه وجـود آورده      

ايم، اشكال اين صورت واضح و آشكار است، چطور و چگونه چيزي كه خود هنوز بـه  
معدوم و هيچ، چگونه مي تواند اثرگذار ! وجود نيامده، مي تواند نقش علت را ايفا كند؟

ن اين گزينه را درك مي كند و در نتيجه به سرعت، بـه  عقل به روشني باطل بود! باشد؟
غلط بودن اين ادعا كه شخص، در وقتي كه نبوده به وجود آورنده خويش بود، پي مـي  

  .برد
و اما گزينه ي دوم كه خود ايشان علت خودشان هستند ولـي نـه اينكـه در وقتـي كـه       

ض بر اين بوده است، بلكـه  نبوده اند، بدان مبادرت شده باشد، چنانكه در گزينه اول فر
اين كار بعد از وجود پيدا كردن، صورت پذيرفت و در وقتي كـه بـه وجـود آمـده انـد      
باعث به وجود آمدن خودشان شده اند؛ اشكال در اين صورت اين است كه اين گزينـه  
اشكال تحصيل حاصل را در پي خواهد داشت كه به حكم عقـل محـال اسـت؛ چراكـه     
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وجود آوردن و ايجاد كردن، دلالت التزامي دارد بر اينكه آن چيز  مفهوم تحصيل يعني به
نبوده، اين در حالي است كه فرض مي شود آن چيز حاصل است يعني وجود دارد پس 

و هـم  ) بنابر دلالـت التزامـي واژه تحصـيل   (تحصيل حاصل يعني يك چيزي هم هست 
نـاقض نيسـت و عقـل    و اين سخن چيزي جز ت)بنابر دلالت التزامي واژه حاصل(نيست 

به صورت بديهي درك مي كند كه وجود و عدم با هم اجتماع نمي كنند؛ پس اين گزينه 
از ادعاي ايشان مبني بر اينكه خودمان را در وقتي كه به وجود آمده ايم، خلق نموده ايم 

  .نيز مانند گزينه اول، محال و غير قابل قبول است
كه خداي متعال به كوتـاه تـرين عبـارت، يـك     در اين آيه ي مباركه ملاحظه مي گردد  

در قرآن كريم طي آيـات فراوانـي   . استدلال عقلي براي اثبات مبدأ هستي مطرح مي كند
همگان را به تعقل و فكر كردن دعوت كرده و از انسانها به دليل اينكه اهل فكر و تعقل 

  .  تنيستند گلايه شده و به صورت هاي گوناگون مورد نكوهش قرار داده اس
در روايات نيز دعوت به تفكر و تعقل فراوان است تـا جـايي كـه اولـين كتـاب جـامع       

آن، يعني كتاب شريف كـافي كـه مؤلـف آن، بيسـت سـال در      حديثي شيعه و مهمترين 
جمع و تنظيم روايات آن تلاش نموده، نخستين فصل از كتاب خود را به بيـان روايـات   

: لين باب را به اين صورت قـرار داده اسـت   مربوط به عقل اختصاص مي دهد و نام او
  .»كتاب العقل و الجهل «
) ع(براي پي بردن به منزلت عقل در قرائت صحيح از اسلام كه همانا قرائت اهل بيـت   

  :است، روايت اول و دوم در اينجا نقل مي گردد 
 ـ  وندچون خدا: مي فرمايد)ع(امام باقر.1 گفـت   اوه عقل را آفريد از او بازپرسى كـرده ب

مخلوقى كـه   ،آمد، گفت باز گرد، بازگشت، فرمود بعزت و جلالم سوگند پيش آى پيش
كـه دوستشـان دارم بطـور     كسانيه را تنها بو تر باشد نيافريدم و ت محبوبدر نزدم از تو 

 )2:كليني، پيشين(.كيفر و پاداشم متوجه تو است ،امر و نهى همانا. مه اكامل داد
 )ع( كند كه جبرئيـل بـر آدم   على عليه السلام روايت مىالمؤمنين اميراصبغ بن نباته از .2

 ـ و ام كه ت آدم من مأمور شدهاي  : نازل شد و گفت ر را در انتخاب يكى از سه چيـز مخي
: ؟ گفـت ند آن سه چيسـت : گفت  )ع(آدم. دو تا را واگذار پس يكى را بر گزين و ،سازم

حيـاء و ديـن گفـت    خطاب به برئيل عقل رابرگزيدم، ج : عقل و حياء و دين آدم گفت
جبرئيل ما مأموريم هر جـا كـه عقـل     شما باز گرديد و او را واگذاريد، آن دو گفتند اى

  )همان(.گفت خود دانيد و بالا رفت. باشد با او باشيم
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در نـزد  . فقهاي شيعه منابع فقه را چهار چيز مي دانند و يكي از آنها را عقل مي داننـد .3
ايشان عقل از چنان منزلتي بر خوردار است كه امكان تعارض دليل مسلم نقلي مثل آيـه  
اي از قرآن كريم و يا روايتي قطعي از جهت سند با حكم مسلم و قطعي عقل را منتفـي  

و اگر در ظاهر متعارض جلوه كنند، آن دليل نقلـي را  ) 13: ش1332انصاري، (مي دانند 
اصطلاحا تأويل مي نمايند، يعني معناي ظاهري آن را تغيير مي دهند كه نمونه هـاي آن  
زياد است مانند آياتي كه از دست داشتن و يا مانند آن در مورد حق متعـال سـخن مـي    

كه از گناه كـار و يـا ظلـم كـردن      گويد و يا از ديده شدن او صحبت مي كند و يا آياتي
  ). 281:ش1374حلي، (انبياء سخن گفته كه جملگي آنها بايد مورد تأويل قرار گيرند

در اينجا لازم به ذكر است كه منظور از عقلي كه مبناي اسلام و منبع فقه شـيعه اسـت ،   
يـات  احكام مسلّم و ترديد ناپذير است نه احكام حدسي و غير قطعي عقل و اگر در روا

اظهار مي گردد كه عقل نمي تواند مقياس سنجش دين قرار گيرد، ويا دين الهي از همه 
واعظ حسيني (چيز دورتر به عقل مردم است، احكام غير قطعي و بي اساس عقل است 

؛ مانند روايت ذيل كه در آن، راوي بـر اسـاس يـك حـدس و     )2/55:ق1417بهسودي، 
ه درك درست عقـل فاصـله زيـاد داشـت، بـه      حكم ظني عقلي، مطلبي را كه از محدود

؛ روايت مورد نظـر ايـن   .اي تصور مي كرد كه برخلاف حكم الهي در آن زمينه بود گونه
  : است 

اگـر مـردى انگشـت زنـى را     : گفتم)عليه السلام(به امام صادق: ابان بن تغلب مى گويد 
را قطـع كنـد،   اگـر دو انگشـت   : گفـتم . ده شتر: قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمودند

سى : اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمودند: گفتم. بيست شتر: چطور؟ فرمودند
سـبحان  : گفتم. بيست شتر: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمودند: گفتم. شتر
! سه انگشت را قطع مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! االله

از آن دورى مى جستيم و مى گفتـيم   به ما مي رسيدسخن  ودم و اينبدر عراق اگر من 
ايـن حكـم   ! ساكت شو اى ابان: فرمودند) عليه السلام(امام صادق. حكمى شيطانى است

ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديـه اش  . رسول خداست
ى و هرگاه سنت بر پايه قيـاس  اى ابان، با من از روى قياس سخن گفت. نصف مى گردد

  .)352/ 29:ق1409حرعاملي، (شكل گيرد، دين از ميان مى رود
بنابراين از يك سو منظور از احكام عقلي اي كه پذيرش آن بـه عنـوان معيـار سـنجش     
احكام ديني مردود اعلام شده، احكام حدسي، غير قطعي و بي پايه و اساس عقل اسـت  

، عقل را در شمار منابع اسـتنباط احكـام شـرعي قـرار     و از سوي ديگر اگر فقهاي شيعه
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داده اند، مقصود از آن، احكام مسلّم و ترديدناپذير عقل در خصوص امـوري كـه عقـل    
نسبت به درك آنها احاطه كامل دارد، مي باشد، نه حدس هايي كه بر استنباط هاي ظني 

  ) 312:ق1424خراساني، . (بنا گذاشته شده باشد
  
  گذاري معنويت اسلامي بر عقل و علم ي پايه فلسفه.5

معنويت در اسلام بر پايه ي محكم بناگذاري شده است عقل به عنوان محكم ترين پايه 
اگـر ديـن بـر پايـه ي     . و اساس مي تواند شالوده ي قبـول معنويـت را تشـكيل دهـد     

خـوب  . احساسات بناگذاري شود ، با اندك تهديد فرو خواهـد ريخـت و دوام نـدارد    
و ماندگاري خواهد داشت كه اساس آن را باور بودن و رفتار نيكو داشتن، تا زماني دوام 

و اعتقاد، تشكيل دهد و اعتقاد زماني در ذهن شكل مي گيرد كه استدلال عقلي براي آن 
صورت گيرد و روي همين جهت فقهاي شيعه، وارد شدن از راه تقليد در اصول دين را 

يـد جـاده اي   چراكـه تقل ) 67، مسئله 29/ 1:ق1414طباطبايي يزدي، (صحيح نمي دانند 
است كه نهايت آن حد اكثر به يك حكـم ظنـي خـتم مـي شـود و اعتقـادي را در پـي        

  . نخواهد داشت و اگر هم بنا به فرض يقين آور باشد، سست و لرزان خواهد بود
باور نسبت به معنويت زماني آرامش رواني را در پـي خواهـد داشـت، كـه از پشـتوانه      

باور بدون چنين تكيهگـاهي، بـا انـدك فكـري از      علمي و عقلاني برخوردار باشد و الا
دست مي رود و مسلما باور مقطعي نه تنها آرامش بخش نيست بلكه باعث اضطراب و 

  .ناآرامي خواهد شد
از بيان مطلب بالا معلوم مي گردد كه رابطه ي نزديكي ميان پايبندي به معنويت و حكم 

ري كه هر قدر حكم صـادره از  قطعي كه حاصل كنكاش عقلي است، وجود دارد، به طو
سوي عقل به درجه ي قطع نزديك تر باشد قهرا ميـزان پايبنـدي نيـز افـزايش خواهـد      

به خاطر همين جهت است كه در روايات عمل ساده ي عالم بـر كـار و عبـادت    . يافت
عالم با آگاهي اي كه پيـدا كـرده بـه قطعيـت و     . طولاني جاهل ترجيح داده شده است 

قهرا ثبات قدم او بيشتر از كسي اسـت كـه از روي جهـل عبـادت هـاي      يقين رسيده و 
عالم ينتفـع بعلمـه افضـل    : در حديثي مي فرمايند ) ع(امام باقر . طولاني انجام مي دهد 
دانشمندي كه از علمـش سـود برنـد ، از    : ترجمه  )75/173:همان( من سبعين الف عابد

در بيان اهميت عبـادت همـراه بـا علـم و     و نيز امير المؤمنين  هفتاد هزارعابد بهتر است
ركعتين يعلم مايقول فيهما انصرف و ليس بينـه و بـين االله    من صلي: آگاهي مي فرمايد 

هر كس دو ركعت نمـاز بخوانـد و بدانـد    : ترجمه  )1371:2/100كليني،( عز وجل ذنب
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عـز و جـل    كـه ميـان او و ميـان خـداي     چه مي گويد، از نماز فارغ مي شـود درحـالي  
؛ پس اولين علت و فلسفه ي پايه گذاري معنويت بر عقلانيـت در اسـلام،   نيست ناهيگ

اين است كه تنها در اين صورت معنويت استوار و بـا دوام بـوده و رخنـه اي در آن راه    
  .پيدا نمي كند

نكته ي ديگري كه بايد در مورد فلسفه ي توجه به علم در منابع اسـلامي مـورد توجـه    
رابطه ي محكمي ميان عقلانيت و معنويت اسلامي وجود دارد بـه ايـن   قرار گيرد اينكه 

معنا كه معنويت در اسلام از چنان حقانيت و درستي اي برخوردار است كه هر چه علم 
و آگاهي افراد افزايش پيدا كند و هر قدر مسـلمانان در مـورد مطالـب دينشـان فكـر و      

د بلكـه بـر بـاور خـود اسـتوار تـر       انديشه نمايند، نه تنها در دين خود سست نمي شون
آئيني كه بر خرافه و ايده هاي پوچ قرار داشته باشد، از اينكـه پيـروانش را   . خواهند شد

به علم آموزي، تعقل و فكر كردن وادارد ابا و پرهيز مـي كنـد، چراكـه وقتـي افـراد بـه       
نشيني و  آگاهي برسند، پوچي آن آيين برايشان آشكار مي گردد و قهرا زمينه براي عقب

  .برگشت از باور نسبت به آن آيين، به وجود خواهد آمد
به عنوان نمونه گاليله ي دانشمند وقتي بر خلاف باور غلط كليسا مبني بـر مركزيـت و    

مسطح بودن زمين، اظهار نظر علمي مي كند لرزه بر اندام آنها مي افتد و در مقام دفـاع،  
زلش زنداني مي كننـد ولـي در منـابع اصـيل     او را در سن نزديك به هفتاد سالگي در من

، بلكه شواهدي بر صدق اين اسلامي نه تنها با اين كشف علمي مخالفتي ديده نمي شود
نظريه يافت مي شود؛ به عنوان نمونه واژه مشرق و مغرب در برخي از آيات قران كريم 

ه، مانند اين به صورت مفرد آمده، ولي در برخي ديگر از آيات به هيئت جمع به كار رفت
سوگند به : ترجمه ) 40: معارج (» فلا اقسم برب المشارق و رب المغارب«: آيه مباركه 

در اين آيه شريفه از يك سو ملاحظه مي گردد كه واژه . پروردگار مشرق ها و مغرب ها
مشرق و مغرب به صورت جمع آمده و از سوي ديگر مي دانيم كه خورشيد در هر روز 

زه طلوع و غروب مي نمايد و از اين رو بـه تعـداد روزهـاي سـال بـراي      در نقطه اي تا
خورشيد طلوع و غروبي است و اين حقيقت تنها با پذيرش كروي بودن زمين سـازگار  
است و اگر زمين مسطح باشد، تعدد مشرق و مغرب كه آيـه فـوق بـر آن دلالـت دارد،     

طلوع و يك غروب خواهد معنايي نداشت، بلكه در اين صورت براي خورشيد تنها يك 
به علاوه اينكه در برخي ديگر از آيات دو واژه فوق به صورت تثنيـه آمـده ماننـد    .  بود

پروردگـار دو  : ترجمه ) 17: الرحمن (» رب المشرقين و رب المغربين«: اين آيه شريفه 
و اين در حالي است كه در ميان مشرق ها و مغرب ها، دو مشرق و . مشرق و دو مغرب
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مغرب از اهميت خاصي برخوردار است و آن دو، يكي در آغاز تابستان است يعنـي   دو
و ديگري در ابتداي زمستان ) مدار رأس السرطان(حداكثر اوج خورشيد در مدار شمالي 

نكتـه  ) مـدار رأس الجـدي  .(كه حداقل پايين آمدن خورشيد در مدار جنوبي مـي باشـد  
دو آيه فوق روايتي از اميرالمـؤمنين علـي    شايان توجه اين است كه در مورد هر يك از

سيصـد و شصـت   ) در هر سال(براي خورشيد : رسيده كه در تفسير آيه اول فرمود ) ع(
و در مـورد آيـه   ) 95/ 20: ش1372طباطبـايي،  . (طلوع و سيصد و شصت غروب است

  ). 116/ 19:همان. (مشرق زمستان جدا از مشرق تابستان است: دوم فرمود 
ا توجه به اينكه از يك سو واژه مشرق و مغرب، در مواردي به صورت تثنيه و بنابراين ب

در موارد ديگر به شكل جمع مورد استعمال در قرآن كريم قرار گرفته و بـا ملاحظـه ي   
رواياتي كه در تفسير آنها رسيده، و از سوي ديگر با توجه به اينكه در صـورت مسـطح   

ابل تصور است، به اين نتيجه مي توان رسيد بودن زمين، تنها يك مشرق و يك مغرب ق
كه بنابر منابع اسلامي نه تنها مخالفتي با نظريه مطرح از سـوي گاليلـه مبنـي بـر كـروي      
بودن زمين، صورت نگرفته بلكه اين حقيقت قرن ها قبل از كشـف آن بـه توسـط ايـن     

رفتـه،   دانشمند، ابراز گرديد و اين در حالي است كه طرفـداران مسـيحيت بـه تحريـف    
آنقدر گاليله را به خاطر طرح نظريه كروي بودن زمين كه بر خلاف معتقدات آنها بـود،  
. زير فشار قرار دادند تا سرانجام به توبـه و اسـتغفار توانسـت از هلاكـت نجـات يابـد      

  ) 106: ش1344فروغي، (
اسلام از چنان موضع حقي برخوردار است كه پيروان و خواننده گان كتاب مقدسـش را  
. تشويق مي كند تا حرف ها و سخنان مختلف را بشنوند و از بهترين آنها تبعيـت كننـد  

مكاتب ديگر پيروان خود را از گوش فرا دادن به سخن ديگران منع مـي كننـد تـا مبـادا     
زمينه ا ي براي دست كشيدن آنها از آن مكتب فراهم شود اما قرآن كـريم صـراحتا مـي    

ه و      ِالَّذ فبَشرعباد: فرمايد  داهم اللَّـ ذينَ هـ ينَ يستمَعونَ الْقَولَ فيَتَّبعِونَ أَحسـنَه أوُلئَـك الَّـ
پس بشارت بده بندگان مرا آنهايي كـه  : ترجمه ) 17-18: زمر (  أوُلئَك هم أوُلُوا الأَلبْابِ

 به سخنان به دقت گوش فرا مي دهند، پس از بهترين آنها پيروي مي كنند آنهـا كسـاني  
در ايـن آيـه  مباركـه    . هستند كه خداوند آنها را هدايت كرده و همانايند صاحبان خـرد 

حتي تشويق شده كه حرف هاي خوب ديگران را گوش كنيد ولي از بهترين آنها تبعيت 
اين بدان معنا است كه پايه هاي اين دين از چنان استحكامي برخوردارسـت كـه   . كنيد 

م توجه شود باز خللي در باور كساني كه از روي اگرهم به حرف هاي خوب ديگران ه
آگاهي توان ارزيابي را دارند ، ايجاد نمي شود و از سوي ديگر حقانيت اسلام تا جـايي  
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است كه اگر با هر منطق و مكتبي مورد ارزيابي قرار گيرد، باز به عنوان بهتـرين ايـده و   
يان همه نظريـات و در  نيكوترين سخن جلوه گري مي كند و نظرياتش صدر نشين در م

  .تمام مجامع علمي خواهد بود
بنابراين توجه به علم در اسلام براي اين هدف نيز مي باشد كـه افـراد بتواننـد ارزيـابي     
كنند و آنقدر بايد پيروان اين شريعت به توان علمي خود بيفزايند كه در مقام ارزيـابي ،  

از هم تفكيك كننـد يعنـي تـوان     خوب را از بهترين تشخيص دهند و بتوانند اين دو را
علمي در حدي كه بتوانند خوب را تشخيص دهنـد، كـافي نيسـت بلكـه تـوان علمـي       
مطلوب از ديد خداي متعال در حدي اسـت كـه بتـوان خـوب را از بهتـر و بهتـر را از       

  .بهترين، تمييز داد 
سـلامي را  آيات فراواني كه انسان را به تعقل و تفكر فرا مي خواند، حقانيت معنويـت ا 

ثابت مي كند معنويتي كه با فكر كردن زياد و تعمق فراوان و طولاني نه اينكه در چشـم  
كساني كه اين آيين را برگزيدند، سست جلوه نمي كند بلكه بر عكس بر بـاور و يقـين   

معنويت اسلام رابطه ي بسيار نزديكـي بـا عقـل و فكـر و افـزايش      . آنها خواهد افزود 
. ه خاطر همين جهت اين همه به اين امر توجه و تأكيد شده استقدرت علمي دارد و ب

در اعمال بهترين زمان ها براي عبـادت و رابطـه ي معنـوي، سـخن از علـم آمـوزي و       
در كتب ادعيه از شاخص تـرين چهـره ي علـوم حـديث و     . افزايش توان علمي است 

ين بمذاكرة العلم من احيي هاتين الليلت«منقول است كه ) ره (روايت جناب شيخ صدوق 
يعني در بهترين شب ها براي عبادت و مناجات كه ) 226:ش 1390قمي ، (» فهو افضل 

شب بيست و يكم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان است، مـذاكره و بحـث علمـي از    
نام هاي تعيين شده بـراي بهتـرين مكانهـاي عبـادي از     . هر كاري فضيلتش بيشتر است
حكايت دارد؛ نام هايي نظير عرفات و مشعر بـراي مكـان    اهميت علم، معرفت و شعور

هايي كه در آنها عمل عبادي حج انجام مي شود و حتي در هنگـام نوشـيدن آب زمـزم،    
اولين درخواست افزايش توان علمي از خداي متعال است دعااي كه خواندن آن بعـد از  

م اجعله علمـا نافعـا و   الله«: روايت شده اين است ) ع(نوشيدن آب زمزم از امام صادق 
پروردگـارا آن  : ترجمه ) 80: 1432بروجردي، ( »رزقا واسعا و شفاءاً من كل داء و سقم

  . را برايم علمي سودمند و رزقي با گشايش و دوايي از براي هر درد و مرضي قرار بده
از ميزان جديت افراد به علم آموزي و فرصت گذاشتن آنها براي فكر، فهم و تعقل مـي  

چنانكه ملاحظه گرديد قرآن با صراحت اظهار . ان پايبندي آنها را به دين اسلام فهميدتو
مي دارد كه سخن هاي مختلف را بشنويد ولي از بهترين آنها پيروي كنيد و دين حـق و  
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نيز مذهب حق چون به استحكام بناي خود باور دارد، و مـي دانـد كـه افـزايش علـم و      
لبان نمي شود، از اين رو افتخار و كمال پيروانش تعقل، موجب سست شدن باور حق ط
يرفـع الـذين آمنـوا مـنكم و الـذين اوتـوا العلـم        «را به بالا بودن سطح آگاهي مي دانـد  

مقـام اهـل ايمـان و دانشـمندان را رفيـع مـي        خداونـد  :ترجمه ) 11:مجادله (» درجات
بمانند تا جـايي   ولي مكتب و مذهب باطل تلاش مي كند پيروانش در نا آگاهي. گرداند

كه ناداني و بي اطلاعي از نظرات دانشمندان را براي خود نعمتي از جانب خداي متعال 
ابو عبداالله محمد بن احمد معروف به ذهبي . تلقي مي كند كه بايد شكرش را بجا آورد 

يكي از چهره ترين عالمان اهل سنت كه به خاطر فراوانـي آثـار در سـه علـم، حـديث      
خ در شمار كم نظيرترين بزرگان اهل سنت قرار دارد،  وقتي به شرح حال ،رجال و تاري

  :دانشمند بزرگ جناب شيخ مفيد مي رسد اظهار مي دارد 
) 345/ 17:ق 1413ذهبـي ،  (»بلغت تواليفه مأتين، لم أقف على شيء منها والله الحمـد « 

اي  دانشـمند  وي در اين گفتار، خدا را شكر مي كند كه موفق به ديدن آثار و كتـاب ه ـ 
  .بزرگي به نام مرحوم شيخ مفيد نشده است

افزايش علم و آگاهي از آن جهت نيز اهميت دارد كـه چـون معـارف برگرفتـه ازمنـابع      
اصيل اسلامي از چنان عمق و ارزشي برخورداراست كه، هرقدر افراد با تعمق بيشـتر و  

ي آنهـا فزونـي خواهـد     دقت افزونتر در آن غور كنند و آن را فرا گيرند، شوق و علاقه
آن ) ع(معارف اسلام بر طبق قرائت صحيح يعني بيان از زبـان ائمـه ي طـاهرين    . يافت

در اينجا فقط . قدر عميق و پر جاذبه است كه فقط كافي است به گوش حق طلبان برسد
به عنوان نمونه به نقل كوتاهي از فرمايشات امام هشتم حضرت علي ابن موسـي الرضـا   

ا النـّاس ، فـَانَّ     ... عبدا اَحيا امَرنَا    رحم اللّه «: ي شود اكتفا م) ع( يتعَلَّم علومنـا و يعلِّمهـ
نَ كَلامنـا لاتََّبعونـا    :  ترجمـه  ) 1،حـديث 180:ق1410صـدوق،  (» النّاس لَو علموا محاسـ

گيـرد و بـه مـردم    هاى ما را فرا  دانش... اى را كه امر ما را زنده كند رحمت خدا بر بنده
  .كردند دانستند، از ما پيروى مى هاى سخنان ما را مى اگر مردم زيبايى. بياموزد

  
  گيري نتيجه.6

نياز انسان به معنويت امري مسلم و ترديدناپذير است و اين مطلب از سوي دانشمنداني 
در علوم مختلف، مورد قبول و پذيرش قرار گرفته و اسلام نيز بر ايـن حقيقـت، صـحه    

معنويت ممكن است جنبه واقعي داشته باشد و ممكن است بـي بهـره از   . گذارده است
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ي آن است كه انسان، بـه امـور غيـر مـادي و بـه      حقيقت و واقعيت باشد؛ معنويت واقع
اصطلاح متافيزيكي اي باور داشته باشد و رفتـار خـود را بـر اسـاس ايـن بـاور تنظـيم        
نمايد،كه براي آن امور، واقعيتي در وراي ذهن و تصور، موجود باشد، ولـي اگـر بـراي    

چنين اموري يك  آنها، واقعيتي نباشد و صرفا جنبه خيالي و وهمي داشته باشند، باور به
خاستگاه معنويت بي بهره از حقيقت و واقعيت كه گـاه  . معنويت غير واقعي خواهد بود

از آن به عنوان معنويت نوين ياد مي شود، عبـارت اسـت از ضـرورتي كـه وضـعيت و      
شرايط رواني انسان اقتضاي آن را مي نمايد و آدمي به منظور مصون مانـدن از بيمـاري   

آن دارد؛ در مكاتب بشري؛ اين جنبه روانشناختي، اسـاس ضـرورت    هاي رواني، نياز به
وجود معنويت و دين را ثابت مي كند و بر اين اساس هر معنويتي كه چنـين كـاركردي   
  .داشته باشد، مطلوب است و ديگر حقيقت داشتن آن معنويت، امر داراي اهميتي نيست

و جايگاه ايمان و بـاور توجـه    با عنايت به اينكه دين اسلام از يك سو نسبت به اهميت
دارد و از سوي ديگر با اهميتي كه براي علم و دانش قائل اسـت و منزلـت والايـي كـه     
براي عالمان و دانشمندان در نظر گرفته، معلوم مي گردد كه از منظر اين دين، آنچه كـه  
مطلوب است، رسيدن به ساحت واقعيت مي باشد؛ چراكه اهميت دادن به تلاش علمي، 

لسفه اي جز اينكه موجب كشف واقعيات مي شود، ندارد و اين در حالي است كـه از  ف
منظر مكاتب ساخته بشر و يا اديان تحريف شده، آنچه كه مطلوبيت دارد، عبارت اسـت  
از اصل داشتن معنويت؛ از آن جهت كه پرداختن بـه آن پاسـخي بـه يكسـري نيازهـاي      

آن آرامش رواني به خصوص در شـرايط  انسان است و موجب مي شود تا در سايه ي، 
  .نامناسبي كه تنها اعتقاد به امور ما وراي دنيايي نجات بخش است، به دست آيد

معنويت در اسلام علاوه بر اينكه بر پايه ي علم و حقيقت بنا گذاشته شده، عقلانيـت و  
لامي تـا  انطباق با موازين عقلي نيز ويژگي دوم آن است؛ از اين رو به عقل در منابع اس ـ

آنجا توجه شده كه از آن به عنوان رسول باطني ياد شده است و به هر كسي كه به ايـن  
آيين درمي آيد به صورت اكيد توصيه مي نمايد تا فراوان تعقـل كـرده و اهـل انديشـه     
باشد؛ تا اندازه اي كه بر اساس آموزه هاي ديني اندكي از تفكر و تعقل با مقدار زيـادي  

ن برابري نمي كند؛ و تا آنجا كه  در نظام قانون گذاري اسلامي، عقـل  از عبادت بدون آ
  .قرار گرفته است) ع(در شمار منابع در كنار كتاب الهي و سنت اهل بيت 
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در وراي توجه به علم و عقلانيت و پايه گذاري معنويـت بـر اسـاس ايـن دو، علـل و      
بـراي انسـان قابليـت     فلسفه هايي نهفته است؛ مانند اينكـه معنويـت در چنـين حـالتي    

ماندگاري دارد؛ حقانيت اسلام و برتري هاي آن بر ساير مكاتبي كه دايه معنويت دارند، 
در اين صورت قابل اثبات است و در اين صـورت اسـت كـه خـروج از سـردرگمي و      
حيرت، امكان پذير خواهد بود و اينكه پـذيرش امـور واقعـي سـودمند و منشـأ اثـر در       

عنويت واقعي شكل صحيحي به زندگي انسان مي دهد و علاوه بر زندگي انسان است؛ م
اينكه موجب تسكين و آرامش روان مي شود، فوايد و منافع مختلفي را در پـي خواهـد   

  .داشت
اسلام به عنوان كامل ترين برنامه ي هدايت براي انسان هايي از جانب خداونـد متعـال   

وز درمسـير تعـالي و تكامـل گـام     تشريع گرديده كه، از نظر پيشرفت علمـي روز بـه ر  
اسلام ادعاي حقش اين است كـه بـراي همـين    . هايشان بلند تر و پر شتاب تر مي شود

بشر و آيندگاني كه در مسير رشد و ترقي به درجات بالاتري خواهند رسيد، حرف دارد 
و حرف هايي دارد كه آنها را از مركب غرور و منيت بي نيازي از دين وحياني به پايين 
خواهد كشيد و متواضعانه بايد زانو بزنند و حقايق اين دين را بياموزنـد و بـه آن عمـل    

حرف ها از جنسي است كه هر قدر پيشرفت علمي فزوني يابد و تـوان دقـت و   . نمايند
از اين . مطالعه در ظرايف اين آيين، بيشتر شود، بر احساس نياز آنها به آن خواهد افزود

ي تنگاتنگ و مستقيمي با عقلانيت، پيشرفت علم، تحقيـق و   رو معنويت اسلامي رابطه
پژوهش دارد به اين معنا كه هرقدر تعقل و تفكر در مورد آن بيشـتر شـود بـر پايبنـدي     
پيروان آن افزوده خواهد شد و اين معنويت علاوه بر اينكه بهترين و با دوام ترين پاسخ 

  .هاي گوناگون وي نيز مي باشدبه نياز رواني انسان است، پاسخي به مسائل و نياز
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